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هر چند اين منظومه اثر تقليدي است اما خالي از ابتكار و نوآوري نبوده و زبان اين 
شاعر با زبان نظامي گنجوي متفاوت است. زبان امير خسرو در اين اثر روان، شيرين و 
صميمي است. به كارگيري الفاظ آهنگين، بيان شيوا و سادگي زبان از ويژگي هاي سبكي 
اين منظومه است. طبع روان شاعر وقتي با داستان ها و افسانه هاي جديد و دل چسب 
همراه مي شود اين منظومه را تا حد يكي از بهترين مثنوي هاي زبان فارسي ارتقا مي دهد. 

اين ويژگي ها عبارت اند از: 
1.واقعهنگاري

از خصوصيات اين مثنوي داشتن درجه ي كمال واقعه نگاري است. تمام كتاب مشتمل بر 
يك سلسله حكايت فرضي، ليكن شاعر شهير ملتزم است هر واقعه اي كه نوشته مي شود 
تمام تفاصيل و جزئيات آن، جزئياتي كه زبان از بيان آن قاصر است، همه ي آن ها ادا 
شود و نكته اي از قلم نيفتد. كتاب تماماً روي همين زمينه قرار مي گيرد و از اين لحاظ 

هيچ مثنوي اي نمي تواند با آن برابري كند )نعماني، 1327: 119(.
2.مضاميننو

خلق مضامين بكر، آوردن معاني و مفاهيم پرسوز و گداز و عاشقانه و استفاده ي فراوان 
از تمثيل و ساير آرايه هاي ادبي اين اثر را در سبك بينابيني از سبك هندي و عراقي قرار 

مي دهد. براي مثال ابيات: 
مرد هر پيشه را كه پيش كند                آن نكوتر بوَُد كه بيش كند

حرف طفلان زيرك از كه و مه             پنج  شنبه به آيد از شنبه
كرسئي كش درودگر سازد                   هرچه پس تر لطيف تر سازد

)هشت بهشت، 1973: 34(

پرداختن به واقعه نگاري، مضامين نو، ايجاز و 
اطناب و توصيف طبيعت، هم چنين بهره گيري 
از آرايه هاي متنوع ادبي از ويژگي هاي اين 
منظومه ي امير خسرو دهلوي است كه در اين 
مقاله، با حذف بخش هاي مقدماتي و شواهد 
مكرر آن از نظرتان مي گذرد.

امير خسرو دهلوي، هشت بهشت، هفت پيكر 
نظامي، ويژگي هاي ادبي و لغوي.
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كه يادآور تمثيل و اسلوب معادله ي سبك هندي است. خصوصاً 
بيت دوم اين بيت صائب را به ذهن متبادر مي نمايد:

فكر شنبه تلخ دارد جمعه ي اطفال را  
عشرت امروز بي انديشه ي فردا خوش است  )كليات: 262(

3.ايجازواطناب
ايجاز و اطناب به جا و متناسب با موضوع و موقعيت، اين اثر را 
در حد متعالي نگه مي دارد، به طوري كه خواننده از اطناب آن 
دچار ملالت و خستگي نمي شود و با ايجاز آن مطلب مغلق و 

نامفهوم نمي ماند.نمونه هايي از ايجاز:
مرد اگر يك قراضه كار كند              زن به كدبانويي هزار كند

)هشت بهشت، ب 409(

وان چه در گفتن از دلم كژ خواست      راست گو چون نمود، كردم راست
)همان، ب 3356(

سادگي بيان و سهل ممتنع در اين ابيات ما را متوجه سعدي و 
سبك شيرين او مي نمايد.اطناب در اشعار اين شاعر آن جا نمود 
مي يابد كه شاعر قصد توصيف صحنه هاي گوناگون داستان را 
داشته باشد. دقت او در جزئيات داستان، توصيفات مختلف او از 
طبيعت و بيان معاملات عاشق و معشوق به ايجاد اطناب در اين 

منظومه منجر شده است.
4.صبغهيمحلي

آن چه تا حدودي به اين اثر صبغه ي محلي داده اشاره ي فراوان 
شاعر به آيين هندوان در لابه لاي ابيات است. هم چنين اشاره به 
نام برخي از شهرها و اماكن سرزمين هندوستان مي تواند اين 

ويژگي را پررنگ تر نمايد.
پنج يار هنرشناس جوان           از حد مولتان شدند روان 

)همان، ب 1637(

تير آهو كشش زدي به صرير     نغمه ي هندوان آهو گير
)همان، ب 3179(

5.مطابقتصحنههاباتوصيفاتطبيعت
از  او  مطابقت توصيفات مختلف  اثر  اين  از ديگر ويژگي هاي 
طبيعت با صحنه ها و ماجراهاي مختلف در داستان هاست. اين 
مطابقت در لفظ و معنا بر گيرايي و جذابيتّ منظومه مي افزايد 

و مخاطب با ذوق را به هيجان مي آورد. براي مثال شاعر وقتي 
مي خواهد رفتن شب را توصيف كند، با توجه به اين كه قهرمان 

داستان ريش خود را تراشيده است، مي گويد:
آسمان چون سترد طره ي تار     خنده بگشاد صبح سيم عذار  )همان(

6.استفادهازنثر
اما  است  آورده  پديد  فراواني  منثور  آثار  خسرو  امير  آن كه  با 
دوست داشته در اين منظومه نيز هنر خود را در نثرنويسي نشان 
به شيوه ي متداول آن زمان،  را  بنابراين رئوس داستان ها  دهد. 
انواع آرايه هاي ادبي، صور  از  نثر مزين و آراسته، كه  يعني به 
است،  آمده  عربي  لغات  و  احاديث  و  آيات  از  شواهد  خيال، 

نوشته است:
كوثر كشيدن بهرام روز يكشنبه در بهشت سوم و به گنبد زعفراني شكر 
خنده ي طرب نمودن و با آفتاب نيم روز خانه را گرم كردن  )همان، 109(

7.آرايههايادبي
اين شاعر خوش ذوق انديشه هاي خود را با زبان سرد و ساده

 بيان نمي كند بلكه تصميم او بر آن است كه تا حد ممكن و تا
 آن جا كه به سلاست و سلامتي مفهوم خدشه اي وارد نشود براي 
زيبايي و تأثير بيش تر سخن خود از پيرايه ها و صنايع مختلف 

ادبي استفاده نمايد. از جمله: 
الف(ايهامتناسب

نمونه هايي از ايهام تناسب در هشت بهشت:
كلك او تير راست را بگماشت   كاندرين روضه آهويي نگذاشت )همان، ب 3392(

منظور از روضه كتاب هشت بهشت و منظور از آهو در اين جا 
نام  با آهو در معناي  نواقص كتاب است. روضه در معني باغ 

حيوان خاص ايهام تناسب دارد.
سر مويي كژي ز دهر نخاست       چون سري كو به شانه گردد راست

)همان، ب 442(

شانه در اين جا به معني دوش است بنابراين در معناي ديگر خود يعني 
7وسيله اي براي مرتب نمودن مو، با سر و مو ايهام تناسب مي آفريند.

به كارگيري الفاظ آهنگين، بيان شيوا و سادگي زبان
 از ويژگي هاي سبكي اين منظومه است

هشت بهشت يكي از كامل ترين و برترين
 منظومه هاي امير خسرو دهلوي است، كه در برابر 

هفت پيكر نظامي سروده شده است
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ب(ايهام)توريه(
چو شد آهو همه نشانه ي تير         چه غم است از سگان آهوگير

)همان، ب 3394(

منظور شاعر از سگان آهوگير، افرادي است كه بي جهت از كتاب 
و اثر او خرده مي گيرند. آهو در اين جا به معني ايراد و نقص 
است اما با توجه به كل عبارتِ سگان آهوگير، از معناي نزديك 

آهو )حيوان خاص( به معني دور آن مي رسيم. آهو در مصرع 
اول نيز به معناي ايراد و نقص و تير نيز استعاره از قلم استاد 

منتقد اوست.
دور كن باد خسروي ز سرم       پر كن از خاك بندگي بصرم  )همان، ص5(

معني نزديك آن غرور پادشاهي است اما از آن جا كه وي پادشاه 
نيست منظور او باد غرور و خودبيني است، چرا كه نام شاعر 

خسرو است. 
ج(كنايه

جبرئيل آوريدش از درگاه     راهواري كه وهم را زده راه      )همان، ب 118(
راه كسي يا چيزي را زدن به معني غارت كردن. در اين جا كنايه 

از سبقت گرفتن است.
غضبم تا عنان نبرده ز دست  رخت مهمان به ناقه بايد بست  )همان، ب 1050(

عنان ز دست بردن به معني اراده و اختيار كسي را از او گرفتن و رخت 
مهمان به ناقه بستن كنايه از بيرون فرستادن مهمان از خانه است.

د(ارسالالمثل،تمثيل
هر كسي را به كار خويش هش است      كس نگويد كانار من ترش است

)همان، ب 3316(
نوبتي كز دهل نيايد تنگ           دردسر خيزدش ز نغمه ي چنگ

)همان، ب 3303(
گرچه آيد ز انگبين كاري    سر كه را هم بوَُد خريداري    )همان، ب 3294(

هـ(تلميح
نمونه هايي از تلميح در هشت بهشت:

پشه اي را به ميهمانيِ جود     طعمه بخشي ز كاسه ي نمرود )همان، ب 24(
اوج پر بلبلان ما زاغش        غلغل مرغ سِدره در باغش      )همان، ب 89(
هستي از وي عَلَم بر آورده     او تفاخر به نيستي كرده        )همان، ب 75(

هست گلنار هم چو نارِ كليم     گل نار است باغ ابراهيم      )همان، ب 2020(
و(پارادوكسيامتناقضنما

نمونه هايي از آن در هشت بهشت:
زين مروّق رحيق نوش گوار  عقل من مست گشت و هم هشيار )همان، ب 3281(
به بهانه شكر لب چيني    ساخت خود را تُرُش به شيريني )همان، ب 2959(

تا شديم از چنان متاعِ اميد       ما گدايان توانگر جاويد      )همان، ب 147(
آفتاب شبانه را فرمود          جا ببرجي كه سوي آخر بود )همان، ب 2974(

خصوصياتواژگاني
از ويژگي هاي سبكي اين اثر بهره مندي از واژگاني است كه در 
آثار شاعران و نويسندگان ديگر يا اصلًا وجود ندارد يا به ندرت 

ديده مي شود، از جمله دو واژه ي زير:
شان: كه به كرات در هشت بهشت به كار رفته است. در واقع 

شاعر ضمير متصل شان را به جاي ضمير منفصل ايشان به كار 
گرفته است مانند:

شور ايشان ز من ربايد خواب 
 شان به غيبت گري و من به عذاب   )همان، ب 3328(

شان چو رفتند سوي خانه ي خويش 
خرم از بخت شادمانه ي خويش   )همان، ب 2011(

شان برون آمدند با همه ساز  
هر يكي بر شهي شدند فراز)ب 711(

حلال به معني همسر:
اين همه فتنه ها كه هست و بال  

با رضاي حلال هست حلال)همان، ب 423(
ور حلال تو هست بي پرهيز 
 در حرم خانه ي خداي گريز

نتيجهگيري
امير  منظومه هاي  برترين  و  كامل ترين  از  يكي  بهشت  هشت 
خسرو دهلوي است، كه در برابر هفت پيكر نظامي سروده شده 
است. از مهم ترين ويژگي هاي اين اثر مي توان به خلق مضامين 
جديد، استفاده از آرايه هاي ادبي، بهره گيري از اصطلاحات علوم 
مختلف،توصيفات زيبا و دقيق و به كارگيري واژگان كهن در 
معاني خاص اشاره كرد. امير خسرو با سرودن اين منظومه ي 
بزرگ، راه را براي ديگر شاعران جهت پيروي از نظامي باز كرد 
و نشان داد كه مي توان در عين مايه گيري از طريقه ي بزرگان ادب 

مُبدع شيوه هاي نو بود.
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از ويژگي هاي سبكي اين اثر بهره مندي از
 واژگاني است كه در آثار شاعران و نويسندگان ديگر 

يا اصلًا وجود ندارد يا به ندرت ديده مي شود


